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  ٥که تکوير ـ جلسه تفسير سوره مباردرس 

  لی دامت برکاتهآيت االله العظمی جوادی آمحضرت 

  الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

) إِنه لَقَولُ رسولٍ ١٨) و الصبحِ إِذا تنفَّس (١٧و اللَّيلِ إِذا عسعس ( )١٦) الْجوارِ الْكُنسِ (١٥فَلا أُقْسِم بِالْخنسِ (﴿

) و لَقَد رآه بِالْأُفُقِ ٢٢) و ما صاحبكُم بِمجنون (٢١مطاعٍ ثَم أَمينٍ ( )٢٠ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكينٍ () ١٩كَريمٍ (

نْ هو إِلاَّ ذكْر ) إ٢٦ِ) فَأَين تذْهبونَ (٢٥و ما هو بِقَولِ شيطان رجيمٍ ( )٢٤الْغيبِ بِضنينٍ ( یو ما هو علَ )٢٣الْمبينِ (

) لْعالَمين٢٧ل) قيمتسأَنْ ي كُمنشاءَ م نم(٢٨) ل الْعالَمين بر شاءَ اللَّهنَ إِلاَّ أَنْ يشاؤما ت ٢٩) و(﴾.  

تا چه حدود  ين است که معرفت انسان نسبت به ذات اقدس الهيکه مانده است عبارت از ا از سؤالاتي يبخش

ندارد  يامنطقه ممنوعه ،و برهان انسان از نظر علم حصولي ؟ه ممنوعه است و کجا منطقه مشروعهکجا منطق ؟است

تر بشناسند و قيدق يهاتوانند ذات را با برهانياد ميکند افراد کم و زيمنتها استعدادها فرق م ،راه باز است

شود با ينها را ميهمه ا ،بودن ذات را ي متناهيرغ ا،بساطت ذات ر ،اصل ذات را .متوسط يهاها با برهانيبعض

 ي متناهيرغ يمعنا ،است» سهل التناول«را مفهوم يز ؛که انسان استطاعت دارد يشناخت به مقدار برهان به خوبي

فاء و راء و «نکه فرد که يمثل ا ؛است ک صورت ذهنييدر ذهن ما ع ياست و به حمل شا ي متناهيرغ ،به حمل اولي

 فرد بر هزارها مصداق يننکه هميا يبرا ؛است يع کليبه حمل شا فرد است ولي حمل اولين فرد به ياست ا» دال
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 يرغ .»عيبالحمل الشا يو کلّ الفرد فرد بالحمل الأولي« ؛د فرد است عمرو فرد است بکر فرد استيصادق است ز

  ع.ياست به حمل شا يو متناه است به حمل اولي ي متناهير، غيمتناه

فصل اول و دوم مثل  يم راه باز است برايکنيو برهان حرکت م که در منطقه علم حصولي يمن ما مادايبنابرا

کند ائمه هم استدلال ين هم استدلال مقرآشود با برهان شناخت يم ذات و صفات ذات را به خوبي عنيي ؛سوم

منطقه ذات و  ؛کي ،ه استنافل »شهود« عنييبر ما واجب است. اما عرفان  عنييضه است يفربراي ما نها يا ؛کردند

د مشاهده يرا با يوجود خارج .خواهد مشاهده کندينکه انسان که ميا يبرا ؛دو ،منطقه صفات ذات ممنوعه است

 يرن نظيش را مشاهده کند؟ ايانسان کجا ؛دو ،است ينامتناه ؛کي ،ط استيبس يذات اقدس اله يوجود خارج ؛کند

آب « ؛چشديا به اندازه خود ميکند يبه اندازه خود در آن شنا م يسا مرکّب است و هر کيست آب دريا نيآب در

جزء  ،ذات اقدس الهي بسيط است ،علم حصولي است وگرنه در علم حضوري دربارهاين  ١»کشيد ا را اگر نتوانيدر

همه را  ،بعضي را مشاهده کند او که بعض ندارد !را مشاهده کند؟ آن انسان کجاي ؛دو ،نامتناهي است ؛يک ،ندارد

هم  ،هم منطقه ذات که فصل اول است ،لذا آن منطقه براي أحدي راه نيست ؛بخواهد مشاهده کند که نامتناهي است

﴿نور السماوات و تجليات الهي که او  .منطقه دوم که صفات ذات عين ذات است محال است که کسي راه پيدا کند

اينها را بله  ٣﴾فَلَما تجلّي ربه للْجبلِ﴿ ،نور خدا را ،ه خدا راجلو ،فيض خدا راتواند است انسان مي ٢الْأَرض﴾

  اين مطلب اول. ،شود مشاهده کردمي

ها اين يکي از سؤال ؛مطلب دوم مربوط به اين است که اين قرآن کريم را ذات اقدس الهي به آورنده هم نسبت داد

همان طوري که جبرئيل(سلام  ؛هاي ديگر هم نسبت دادبه فرشته ،شود به غير جبرئيل(سلام االله عليه)بود که آيا مي
                                                

 .١. مثنوي معنوي، دفتر ششم، بخش١

  .٣٥. سوره نور، آيه٢
  .١٤٣. سوره اعراف، آيه٣
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آيا به وسائط  ﴿إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ﴾االله عليه) واسطه است و خدا اين قرآن را به واسطه نسبت داد که فرمود: 

خدا اجازه  ،هستند ٤﴾بررة امٍكر٭  سفَرة بِأَيدي﴿ براي اينکه وسايط ديگر در حد !شود نسبت داد؟ نهديگر هم مي

٭  سفَرة بِأَيدي﴿ :هاي عادي فرمودهاي عادي قرار بدهد درباره فرشتهدهد که انسان اين قرآن را قول فرشتهنمي

وحي هستند به هر وسيله است در حريم  ن کتابدار ايدار و حريماينها همه پاسداران و پاسبانان و حرم ﴾بررة كرامٍ

شود بله مي ﴾سفَرة بِأَيدي﴿در حد  ،برسد در حد سفير آن دارند که به صاحب اصليدو دستي اين را نگه مي ،اين

کند وجود مبارک جبرئيل که مستقيماً از ذات اقدس الهي دريافت ميبراي اينکه آن ؛اما در حد قول نه ؛سناد دادا

از جبرئيل هم  ٥نا فَتدلَّي ٭ فَكانَ قاب قَوسينِ أَو أَدنيٰ﴾﴿ثُم دهاي گرچه ذات مقدس حضرت در بحث ؛است

﴿إِنه سناد داد ل اشود به وجود مبارک جبرئيشود فقط ميبالاتر است ولي در اين تترلات فيض الهي که نازل مي

شود نسبت مي ﴾سفَرة بِأَيدي﴿ر در حد هاي ديگفرشته به لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ ٭ ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكينٍ﴾

  داد.

شوند يا نه؟ مستحضريد ها محشور ميآيا حيوان ٦﴾حشرت الْوحوش إِذَا و﴿مطب بعدي آن است که در جريان 

اند شريعتي انسان است و جن که مکلّف برایيک حشر معروف که معاد است اين  :که دو حشر در قرآن کريم است

اند اينها اگر اينها مسئول ،اينها شت و جهنم دارند ٧﴾الْإِنس إِلاّ ليعبدون ما خلَقْت الْجِن و و﴿ني دارند دارند دي

إِلَي اللَّه تصير ﴿کل ماسواست که  برایحشر دوم که بالاتر از حشر اول است اين  .روندجفايي کردند زير سؤال مي

                                                
  .١٦و  ١٥. سوره عبس، آيات ٤
  .٩و ٨. سوره نجم, آيات٥
  .٥تکوير آيه . سوره ٦
  .٥٦. سوره ذاريات، آيه٧
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وردر آن حشر اول فرمود:  .گردده طرف خدا برميهر چيزي ب ؛است ٨﴾الْأُم﴿و و الْجِن لَقْتا خإِلاّ  م الْإِنس

وندبعيفرمود: » إسراء«در سوره  .گوي اوستهر موجودي تسبيح اکبر،اما در آن حشر  ؛﴾ليش نءٍ إِلاَّ ﴿إِنْ م

﴾هدمبِح حبسدر صحابت تحميد  او تسبيح .»الحمد الله«دارد هم » سبحان االله«هيچ چيزي نيست مگر اينکه هم  ٩ي

که برهانش  ءٍ إِلاَّ يسبح بِحمده﴾﴿إِنْ من شي ؛»يسبح و يحمد«نفرمود  .مصاحب با تسبيح است او است و تحميد

 استدلال تسبيحي به تحميدي و ؛تحميد دو مطلب ؛گذشت که تسبيح يک مطلب» إسراء«هم در سوره مبارکه 

گذشت که اين دو امر نيست سه امر است و آن امر سوم پيوستگي » إسراء«ارتباط تحميدي به تسبيحي در سوره 

به هر مصاحبه است  »باء«ملابسه است يا  »باء«حالا يا  ؛ءٍ إِلاَّ يسبح بِحمده﴾﴿إِنْ من شيتسبيح و تحميد است 

  پيوندي برقرار است. حال

﴿و من يقُلْ منهم إِني إِله من دونِه دارد که » أنبياء«اند که در سوره مبارکه ها هم مسئولرشتهف اکبر،در اين حشر 

﴾منهج زيهجن كديد به جهنم براي ملائکه هم هست که شما فرشتههاين مضمون  ١٠فَذل دانيد مي »االله«ها را ست

جهنم است اين در  او داشته باشد جزاي هاي داعيفرشته ـ معاذاالله ـ دارند اگردانيد اينها که چنين ادعايي نمي »إله«

انسان و جن است آا مکلّف نيستند تکليفي ندارند شريعتي نيست فوق برای است وگرنه شت و جهنم  اکبرحشر 

تر از انسان و اما در آن حشر برين براي آا هم يک حساب و کتابي هست. هم براي بالا ؛ها هستنداين حرف

يک چنين مسائلي است هم براي پايين ،جنببينيد نه تنها درباره  .هاها و سنگيعني حيوان ،تر از انسان و جن

ها از گذشت که فرمود بعضي از دل» بقره«ها هم در سوره مبارکه کنند درباره سنگحيوانات دارد اينها عبادت مي

﴿و إِنَّ منها لَما يهبِطُ چرا؟ چون  من بعد ذلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً﴾﴿قَست قُلُوبكُم تر است سنگ سخت
                                                

  .٥٣. سوره شوری، آيه٨
  .٤٤. سوره اسراء، آيه٩

  .٢٩. سوره أنبياء، آيه١٠
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﴾اللَّه ةيشخ نها تر هستند براي اينکه بعضي از سنگهستند يا از سنگ پست ها مثل سنگفرمود بعضي از دل ١م

 ،تواضع سنگ است اينها را که ما متوجه نيستيم به جهتايين افتادن سنگ از بالا به پ ،از ترس خدا ناله دارند

داند خشيت را قرآن وصف علما مي ﴿و إِنَّ منها لَما يهبِطُ من خشية اللَّه﴾آيند رکوع دارند هبوط دارند پايين مي

بيابان؟ فرمود: کار بکنيم در اين ه کند چض ميکليم الهي وقتي به خدا عر ٢.﴾إِنما يخشي اللَّه من عباده الْعلَماءُ﴿

﴾رجالْح صاكبِع رِبپس يک حساب  ؛جوشدچندين چشمه از اين سنگ مي ،اين عصا را بزن به اين سنگ ٣﴿اض

هستند که در حساب ما نيست  اکبراينها در آن حشر  .و کتاب ديگري است دوازده چشمه از اين سنگ جوشيد

  از ترس خدا افتاده اينها يعني چه؟افتد از ترس خدا خضوع کرده اين يعني سنگي از بالا مي ،يمواقعاً ما إدراک ندار

گوي شود تسبيحجا ميهنه تنها هر بلبلي هر سنگي که جاب ،هر بلبلي ٤»اند و بسآدمگوي او نه بنيتوحيد«اگر 

افتد او د گفت هر سنگي که ميشوبلکه مي» هر بلبلي که زمزمه بر شاخسار« :اوست اگر آن بزرگوار گفت

اگر دير بجنبند جهنم است اين » أنبياء«ها برابر سوره ها يعني فرشتهپس بالاتر از انسانحق است،  گويتسبيح

کنند چون آنچه بالا و ها مسئوليتي دارند از ترس خدا سقوط ميها سنگتر از انسانجهنم کدام جهنم است؟ پايين

گاه آياتي دارد که آن ءٍ إِلاَّ يسبح بِحمده﴾﴿إِنْ من شياست که » إسراء«کند سوره داره ميپايين کلّ نبش جهان را ا

آن وقت اگر بعضي از روايات گرچه مرسل است دارد آن حيواني که به حيوان  ؛هست ﴾إِلَي اللَّه تصير الْأُمورأَلا ﴿

شويم ترين راهش اين است که علمش هايي را که متوجه نميما چيز ٥.ديگر بيجا شاخ زد در قيامت مسئول است

علمش را به اهلش واگذار کنيم إنکار نکنيم چون شواهدي هم هست که اينها هوش دارند اينها مسئوليت دارند 
                                                

 .٧٤. سوره بقره،آيه١

 .٢٨. سوره فاطر، آيه٢

  .١٦٠آيه ،أعراف سوره؛ ٦٠قره، آيه. سوره ب٣
  .١٢ديوان سعدی، قصيده شماره .٤
  .٧١٥، ص١تفسير نور الثقلين، ج .٥
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آب نداشت چشمه نداشت چه رسد  آن در بيابان سينا آنجا که زمين ﴿اضرِب بِعصاك الْحجر﴾ :وگرنه اينکه فرمود

که  اکبردر آن حشر پس  .دوازده چشمه و مانند آن ﴿اضرِب بِعصاك الْحجر فَانفَجرت﴾فرمود  .نگ روي زمينبه س

در  .روي اينهاست يک حساب و کتابي دارد اشمسائلغير از حشر انسان و جن است و قرآن کريم قسمت مهم 

شوند تا حيوان مظلوم از ظالم به اذن خدا انتقام مياگر برابر روايتي آمده که همه حيوانات محشور  اکبرآن حشر 

  بگيرد يا مأموران الهي انتقام بگيرند قابل قبول است و ما دليلي بر نفي اينها نداريم.

  پرسش: ...

ه آوردند نه اينکه آمدند ب ﴾سفَرة بِأَيدي﴿ ،همين طور است ﴾سفَرة بِأَيدي﴿همان  ،پاسخ: آوردند نه قول آا باشد

ور نبود طاين  ،آا شدند متکلّم ،ها را تلاوت کردند پيغمبر شده مستمعها را زدند اين جملهپيامبر اين حرف

غرض اين است که إسناد قرآن به جبرئيل به يک نحو است  .بود الآن هم هست ﴾بررة كرامٍ﴿بود  ﴾سفَرة بِأَيدي﴿

مطيع ثَم «است و اينها  ﴾أَمينٍ ثَم مطَاعٍ﴿ند و جبرئيل(سلام االله عليه) ااي که مادون جبرئيلإسناد قرآن به ملائکه

د آن قول دارد به اذن خدا که کلامش کلام الهي است اين دست دارد به اذن خدا دستش دست کناند فرق مي»امين

  دارند. ﴾بررة كرامٍ٭  سفَرة بِأَيدي﴿الهي است 

بالاتر  ،تر از حيوانات حساب و کتابي ندارندحيوانات حساب و کتابي ندارند پايين ،به هر تقدير در حشر معمولي

براي اينکه آنچه شريعت است و اسلام آوردن و اسلام و کفر و  ،ها يعني ملائکه حساب و کتابي ندارنداز انسان

  انسان و جن است. ربوط بهاينهاست م

  پرسش: ...



 
 

  ٧         تفسير               

 آن حال از ذکر خدا غافل استخورد مگر اينکه در يچ حيواني تير نميپاسخ: غفلت است بله آنجا دارد که ه

  کند مگر اينکه از ياد الهي غافل باشد.اي گناه نميهيج لحظهانسان هم همين طور است 

  پرسش: ...

إِلَي اللَّه تصير أَلا ﴿تر از اين حشر معمولي است آن است آن حشري که بزرگ اکبرپاسخ: بله آن در حشر 

اگر در آن حال غفلتي بکند تير بخورد اين غفلت باعث تير  ،هست ءٍ إِلاَّ يسبح بِحمده﴾﴿إِنْ من شيهست  ﴾أُمورالْ

است ما چون در اين دايره اول و وسط که  اکبرخوردن است چه اينکه انسان هم همين طور است ولي آن در حشر 

است و جن، تکليف دارند دين دارند شريعت دارند شت و جهنم دارند کنيم انسان کنيم و بحث ميداريم زندگي مي

ها از يک سو فرشته ،هاتر از انسانها و پايينکه بالاتر از انسان اکبراما در آن حشر  ؛ي بحث اينهاستاصل که محور

  يم.توانيم نفي کنحساب و کتابي دارند آن را ما نمي ،ها از سوي ديگرحيوانات و جمادات و سنگ

و جز اينکه بعضي از شواهد است که اينها را تأييد  ؛يک ،بنابراين جز اينکه علمش را به اهلش واگذار کنيم

 ،آيندهايي که به صورت حيوان در مييعني انسان ؛﴾حشرت الْوحوش إِذَا و﴿و جز اينکه محتمل است  ؛دو ،کندمي

شوند يا فرشتگان مسئول اي دلالت داشت که حيوانات محشور ميهاينها را ممکن است انسان بگويد ولي اگر آي ؛سه

  مربوط به انسان و حيوان است. که است که بالاتر از حشر متوسط اکبرگيرند اينها در آن حشر قرار مي

  پرسش: ...

دارد دست  دارد گوش ملکوتي يدارد گوش يمناسب با اوست او که چشم يزيدست هر چ ه هر حالپاسخ: ب

اگر گفتند دست خدا  ؛به حسب اوست» ءيد کل شي« ١،﴾يد اللَّه فَوق أَيديهِم﴿ :ميينکه بگويدارد مثل ا ملکوتي

                                                
  .١٠، آيهفتح سوره .١



 
 

  ٨         تفسير               

نها داده ياست که خدا به ا ندارند قدرت ملکوتي يها از آن جهت که جسمدست فرشته ،است يهمان قدرت اله

دارند  دارند چشم مثالي دارند بدن مثالي ت مثاليمتمثّل شدند به عالم مثال درآمدند آا دس ييهااست اگر فرشته

  است که درجات آا محفوظ خواهد بود. مانند آندارند و  کل مثالييه

درباره ملائکه مادون در حد  ،ه) استيل(سلام االله علين است که إسناد قرآن به قول فقط درباره جبرئيغرض ا

  است. ﴾بررة كرامٍ٭  سفَرة بِأَيدي﴿

کَندن پوست از  يبه معنا ؛کي ،إزاله آمده يبه معنا »کَشط«است  ﴾كُشطَت السماءُ إِذَا و﴿گر درباره يب دمطل

 السماءُ إِذَا و﴿اگر آن باشد در حقيقت  ؟مصداق همان إزاله استان ي و بيرتفس ين دوميا ايآ ؛دو ،آمده يجانور

طَتست؟ مغز ياند پوستش چنها که پوستيست که حالا اين سؤال نيا يها از جا کَنده شوند و جاآسمان عنيي ﴾كُش

همان  يإزاله گرفتند اما اگر کَشط به معنا ل کَشط را به معنيياص يهاشناس و لغتييناز لغو يليکدام است؟ که خ

ها گر فرمود آسمانياز سور د يچه در بعض» ملک«ن است که در قرآن چه در سوره يپوست کَندن باشد راهش ا

خلق » طبقاً عن طبق«ها اگر آسمان .خدا خلق کرده است» طبقاً عن طبق«ها را آسمان ،اندط به بعضيمح» بعضها«

 »ملک«مبارکه ه سوم سوره يدر آ يي. اگر هر طبقه بالانيييطبقه پا يحجاب است برا ييشده است هر طبقه بالا

اند هر کدام را يگريط به دياند اگر هر کدام محيط به بعضيها محينها بعضيا﴿الَّذي خلَق سبع سماوات طباقاً﴾  :آمده

است يکه سماء دن نيييشود پايمکشوف م نييي پايم را کَنديينحجاب پا عنيي يمرا کَند ینيين پاي پوست ايمکه بردار

که در طبقه  سانيالآن ک .شوديدا مي پين کره زميم إزاله کرديمن را که کَشط کرديا ، و کره أرض استينط به زميمح

توانند يا نميند يايتوانند بيا نمينشان حجاب است حجاب است ينند چون طبقه اول بيبيسوم هستند طبقه اول را نم

حجاب  يي هر بالايمهم قرار داد يرو ،طبقه طبقه و ن طباق که در دو سوره قرآن فرمود ما طباقيا نند اما وقتييبب



 
 

  ٩         تفسير               

هستند که  ييهانها هم حجابيإزاله شد و مجموع ا عنيي ؛فته شد کَشط شده استگر ييبالا وقتي ،نيييپا ياست برا

  ند.يبيانسان ملکوت را نم

ه) طبق نقل مرحوم ي که وجود مبارک امام(سلام االله عليمد خوانديخ مفيمرحوم ش أمالياز  يکه روز تييآن روا

ما  ٢؛»يتم قَولَه بِعملٍ صالح یه فَلَن يلج ملَكُوت السماءِ حتمن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّ«فرمود که  د در أمالييخ مفيش

و كَذلك نري إِبراهيم ملَكُوت ﴿فرمود:  يل الهيدرباره خل . اصلاً بر ما امر کردنديم که وارد باطن عالم بشويممأمور

ارائه از طرف خدا و  ،دي او هم ديم ما ارائه کرديمل داديم خليهباطن عالم را ما نشان ابرا ٣﴾السماوات و الْأَرضِ

﴿أَ و لَم  :نسبت به ما فرمود» أعراف«در سوره  .است» أنعام«ن در سوره ياست. ا يل الهيت از طرف خليرؤ

سر نبود که يت ميؤت است اگر ريرؤ ين نظر برايد؟ ايکنيچرا نگاه نم ٤ملَكُوت السماوات و الْأَرضِ﴾ ينظُروا في

مثل استهلال ماه که  ؛ننديها ببيم بعضياز ما نگاه بکن ياديدعوت به نگاه درست نبود پس ممکن است که عده ز

آا  .ننديبيها نمينند بعضيبيها ميکنند بعضينگاه م يک افق بلنديدر روند میها يليثابت شدن اول ماه خ يبرا

ند مثلاً دانيقمر را نم يکه جا يينند آايبيند مدانيقمر را م ينکه جايا اينند يبياست م يکه چشمشان قو

 .دميند نگاه کردم ولي ؛»هالقمر و لم أر نظرت إلي«م ييگويم يگاه ؛دنيد عنييت يرؤ ،نگاه عنييپس نظر  .ننديبينم

ت را يرؤ ست ولييت نيم رؤشه مستلزيد؟ نگاه هميکنيد چرا به طرف ملکوت نگاه نميفرمايم» أعراف«در سوره 

ل يپس خل ،ت نرسد که دعوت به نظر لغو استيدر بر دارد اگر اصلاً نظر به رؤ» بالجمله«نه » الجمله في«

 يننکه در بيچه ا ،مينيم بلکه ببيم به طرف باطن عالم نظر کنيما موظفو ت کرد باطن عالم را يه) رؤي(سلام االله علياله

                                                
  .١٨٤الأمالي (للمفيد)، النص، ص .٢
  .٧٥. سوره انعام، آيه٣
  .١٨٥. سوره أعراف، آيه٤



 
 

  ١٠         تفسير               

ن سماوات و أرض حجاب هستند يکه ا يم؟ مادامينيعالم را بب يم باطنتوانيم چه موقع ،دنديها ديها بعضما انسان

  م.ينيها برطرف بشوند تا ما باطن را ببن حجابيکَشط بشوند ا

. ها به مترل کَندن پوست گوسفندکنند لغويمطلق إزاله است که آن وقت تشبيه مي ا به معنييکه کَشط » فتحصل«

ط شبيه کَندن پوست گوسفند و امثال اين باشد اين سماوات چون طباق هستند هر کدام پوست اگر واقعاً معناي کَش

ديگري است روي ديگري است پوشش ديگري است اينها هر کدام که برداشته بشود کَشط سماء صادق است و آن 

ردارند اين حجاب از سماء دنيا و حجاب و محيط زمين است برداشتن آن به مترله کَشط است کل مجموعه را هم که ب

  شود گرچه به قول مرحوم فيض کاشاني: رخ آن ملکوت گرفته مي

  ٥نيست در اين رخ نقاب، نيست بر اين مغز پوست ٭٭٭پرده ندارد جمال غير صفات جلال 

با شما  خواهيد فرو برويد؟ من کهکجا مي ﴾تذْهبونَ فَأَين﴿فرمايد که ما پوستي نداريم حجابي نداريم در پايان مي

هستم. اگر بخواهيد از اين راه فرار کنيد راه همين است! خدا هست فرشته است جبرئيل است کلام الهي را دريافت 

 فَأَين﴿دار هستند تا به قلب مطهر رسول الهي برسد اين صراط مستقيم است هاي ديگر امانتکند فرشتهمي

شناسيد. اگر بخواهيد از دست ما فرار کنيد ما که با وحي را نمی از اينجا برويد جاي ديگر معني قرآن و ﴾تذْهبونَ

  .﴾تذْهبونَ فَأَين﴿کنيد؟ شما راه نداريد، هر جا برويد با ما هستيد شما هستيم کجا فرار مي

 ﴾سفَرة بِأَيدي﴿خدا هست و سخني دارد و جبرئيل گرفته و  ،بنابراين اگر از نظر معرفت است راه همين است

دهد باز وجود مبارک جبرئيل است آن کسي هم که تحويل مي .ساند و آا هم به قلب مطهر حضرت نازل کردندر

بدهند بگويند اينها را شما ببريد درِ خانه پيغمبر اين طور  ﴾سفَرة بِأَيدي﴿اين طور نيست که اين قرآن را به دست 

                                                
  .٣٦. غزليات ملا هادی سبزواری، غزل شماره٥



 
 

  ١١         تفسير               

در صحابت و در خدمت جبرئيل(سلام االله عليه) هستند هستند هستند تا  ﴾بررة كرامٍ٭  سفَرة بِأَيدي﴿اين  .نيست

 ي(صليعني فرودگاه وحي قلب مطهر پيغمبر٦گوييم شما مهبط وحي هستيدها ميفرودگاه و مهبط وحي که در زيارت

نزلَ بِه الروح ﴿» أنزلَه« يعني ؛نزلَ بِه﴾﴿باء تعديه است » باء«که اين نزلَ بِه﴾ ﴿است آنجا و آله و سلم)  هياالله عل

ينالأم لَي قَلْبِككُونَ ٭ عتي﴿آنجا هم سخنگو وجود مبارک جبرئيل است، نه اينکه  ٧﴾لدبِأَي ةفَربگويد شما اين  ﴾س

آيند تا آن حرم أمن، باز در درون قلب مطهر حضرت سخنگو همان است که قول را ببريد نزد پيغمبر، اينها مي

از اوست همان است که از خدا شنيده و همان خداي سبحان در منطقه قول رسول با جبرئيل است در منطقه رسول 

 ٨.﴿هو معكُم أَين ما كُنتم﴾با ملائکه است در مهبط وحي با پيغمبر و رسول است در همه حال  ﴾سفَرة بِأَيدي﴿

گويد راه اين است مشخص است کجا تفسير و وحي باشد مي اگر از نظر معرفت و ﴾تذْهبونَ فَأَين﴿پس اين 

  گويد فرار کردن ممکن نيست.رويد؟ اگر از نظر کيفر و امثال آن باشد ميمي

وحي چيست از کجا آمده چه  ،در مسئله اول فرار کردن ممکن است، راه راست مشخص است قول مشخص است

خص است حرفي غير از اين از اين جدا شدن است بله ممکن برد اينها مشچه کسي مي بردکسي گرفته چه کسي مي

خواهيد کجا مي ﴾تذْهبونَ فَأَين﴿است ولي بيراهه رفتن است و خطر دارد؛ اما از خدا فرار کردن ممکن نيست: 

شناسي و اينها برويد؟ منتها قرآن کريم محور اصلي اين بحث را نسبت به آن صراط مستقيم و تشخيص وحي و قرآن

قرار داد، اين بله ممکن است که کسي ـ معاذاالله ـ بگويد اين قول شيطان رجيم است يا قول مجنون است ـ معاذاالله ـ 

                                                
يِ و معدنَ الرحمة و خزانَ الْعلْمِ و منتهى الْحلْمِ و أُصولَ الْكَرمِ و قَادةَ السلَام علَيكُم يا أَهلَ بيت النبوة و موضع الرسالَة و مختلَف الْملَائكَة و مهبِطَ الْوح«؛ ٦١٠، ص٢ج من لا يحضره الفقيه،. ٦

 .»ولياءَ النعمِ و...الْأُممِ و أَ

 .١٩٤و  ١٩٣. سوره شعراء, آيات٧

  .٤. سوره حديد، آيه٨



 
 

  ١٢         تفسير               

؛ يعني افتاد بله »نکَب« ٩،﴿عنِ الصراط لَناكبونَ﴾اين از دين فاصله گرفته از صراط مستقيم فاصله گرفته که فرمود: 

  .ـ معاذاالله ـ از خدا فرار کند اين شدني نيست ها افتادند؛ اما اگر کسي بخواهدبعضي

درجه  ٣٦٥شمس و قمر اين  ؛گانه يعني عطارد و زهره و شمس و مريخ به استثناي شمس و قمرهاي پنجاين ستاره

ها غايب باشند اين طور نيست اما آن پنج ستاره ها باشند بعضي از فرصتکند در بعضي از فرصترا مرتب طي مي

آيد به لانه خودش يک خنس و کَنس دارد، اي ميگردند مثل اينکه پرندهروند يک مقدار برميار ميديگر يک مقد

گردند اينها هم نظم دقيق رياضي دارند، چون به آيند دوباره به آن لانه برمييک وقت است که از لانه بيرون مي

گردد اين پنج تا را ز آسمان دوباره برميآيد تا چند بخشي اآيد که اين مشتري گاهي ميحساب ما و چشم ما مي

شناسان اين متحير نيست به چشم ما وگرنه آن با نظم در اصطلاحات نجومي ستاره» خمسه متحيره«گويند مي

بار سوم هم همچنين تا  ،گردد آن هم طبق نظم رياضيکند تا يک بخش دوباره برميرياضي از حمل حرکت مي

  دهد.اينکه دور خودش را ادامه ب

در اين بخش پاياني راجع به يکي دو تا سؤال ديگر هم است که از بحث اين سوره خارج است نظير اينکه تدبر 

رسد که وجود مبارک پيغمبر(عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء) بينيد جاهليت به کجا ميدر قرآن چيست؟ 

آن وقت خدا بايد  ،شود به جنونعاذاالله ـ متهم ميکه عقل کل است ـ مو ا ،چقدر صابر است چقدر شرح صدر دارد

اين نه تنها در مکه نشسته است تا از بالا وجود  ﴾و لَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبينِ٭  و ما صاحبكُم بِمجنون﴿بفرمايد که 

بيند که چه م از دور مينازل بشود خير! خودش ه ﴾سفَرة بِأَيدي﴿مبارک جبرئيل(سلام االله عليه) به همراهش 

او محيط است؛ منتها مرحله زمين يک حساب دارد مرحله معراج  ﴾و لَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبينِ﴿آيد کسي دارد مي

                                                
 .٧٤. سوره مؤمنون، آيه٩



 
 

  ١٣         تفسير               

آيد و افق مبين را از نظر دور داشته حساب ديگري دارد اين طور نيست که او از دور نبيند که چه کسي دارد مي

  باشد.

  پرسش: ...

دانستند. اينها وقتي کعبه را بتکده کرده بودند پرستي را اصل مياين هم ارتکازات ذهنی است چون اينها بت پاسخ:

گذاشتند بالاي کعبه ديوار کعبه درون کعبه که بعد از فتح مکه وجود مبارک حضرت امير روي ها را مياين بت

ا را ريخت. وقتي کعبه که مطاف مسلمين و هدوش مطهر حضرت رسول(عليهما السلام) پا گذاشت و همه اين بت

گذارند شما چه توقعي ها را آنجا مياين چوب شود،ميقبله جهانيان است و به دست دو پيغمبر ساخته شد بتکده 

داريد که اينها نسبت به پيامبر مت جنون و امثال جنون را نزنند اينها درکشان همين است خدا يعني بت، بت يعني 

  خدا.

  ..پرسش: .

زده است؛ البته در گفتند که جنزده است جن را که معتقد بودند افرادي را ميپاسخ: نه، آا که معتقد بودند جن

گاهي از چند گروه است  ،گاهي از يک گروه است در چند زمان و زمين ،ادبيهاي قبلي هم گذشت که اين بيبحث

ي گفتند شاعر است بعضي گفتند مجنون است بعضي که بعضي گفتند اين ساحر است بعضي گفتند کاهن است بعض

اند اينها يا يک گروه ،خواندگفتند مفتري است بعضي گفتند ديگران ديکته کردند به او گفتند او هم دارد براي ما مي

اند طبق تقسيم کار و قسمت مهم آن است که در بعضي از حالات ها را زدند يا چند گروهدر چند فرصت اين حرف

دانيد که سحر علمش حرام است و باطل است و امثال آن ون آمدند گفتند که اين ساحر است و مجنون! ميباهم چ

تواند ساحر ترين علوم تقريباً نيمه رياضي است يک مجنون چگونه ميسرجايش محفوظ است؛ اما سحر از دقيق



 
 

  ١٤         تفسير               

سحر کردن  .درس بخواند ياد بگيرد باشد؟! اين نظير علوم ديگر نيست ادبيات و امثال آن نيست که انسان برود

اي است و فهمش بسيار مشکل است مگر هر ساحر شدن اين جزء علوم غريبه است کار بسيار دقيق و پيچيده

کسي آن استعداد را دارد که بشود ساحر؟! سر جمع بکند که بشود علم سحر بگيرد طلسم ياد بگيرد ضد طلسم ياد 

و اينها بشود سحر، اينکه نيست. تعجب در اين است که اينها هم بين مجنون بگيرد اين طور که نيست خطّي بکشد 

بودن هم بين ساحر بودند جمع کردند آيا دو نفر اين حرف را زدند؟ يا در دو مقطع گفتند؟ وگرنه يک نفر در يک 

ساحر که شود ساحر باشد حال مگر اينکه اهل شعور نباشند و بگويند اين ساحری است مجنون، مجنون که نمي

ها به يکي از ادبيها و بيغرض اين است که توجيه اين مت .ترين علم نفهته استاين دقيق ؛شود مجنون باشدنمي

  انحاي ياد شده است. 

  پرسش: ...

در بعضي از روايات دارد که وجود مبارک حضرت جبرئيل را در دو حال ديد  که﴾ بِالْأُفُقِ الْمبينِ﴿پاسخ: اين 

  صورت اصلي ديد. يعني به آن

  پرسش: ...

پذيرد شرح صدر همين است آنجا پذيرد وحدت بسيط را دارد سعه را که ميپذيرد کثرت نميپاسخ: چرا سعه را مي

ا آيا حضرت جبرئيل ر ١٠﴾فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِياً﴿درباره حضرت مريم(سلام االله عليها) دارد که 

کند ديگري؟ مثلاً زندگي هشت ده ساله را در ظرف هفت هشت دقيقه در عالم رؤيا طي مي فرستاد يا يک فرشته

اش اين بود دوران بيند که دوران جوانيدر عالم رؤيا که هفت هشت دقيقه مثلاً کسي خوابيده خواب مي

                                                
 .١٧. سوره مريم، آيه١٠



 
 

  ١٥         تفسير               

به خارج بيايد مربوط به هشت ده سال است هايي خوانده که اگر بخواهد سفرهايي کرده درس ،اش اين بودسالمندي

  عالم مثال حکم خاص خودش را دارد. ؛بينداين جريان هشت ده ساله را او هفت هشت ده دقيقه مي

که بعضي گفتند اين  ﴾و ما هو بِقَولِ شيطان رجيمٍ﴿که در بحث قبل گذشت  ﴾الْغيبِ بِضنينٍ یو ما هو علَ﴿فرمود: 

کند او اي به او تلقين ميزدهها گفتند که شيطان جناست منتها ـ معاذاالله ـ مجنون است، بعضي هاي خودشحرف

إِنْ هو إِلاَّ ذكْر ﴿پذيرد فرمود: به يکي از دو معناي ياد شده تفسير مي ﴾فَأَين تذْهبونَ﴿ فرمايد:گويد بعد ميمي

لْعالَمينثّر«نظير سوره ﴾ لذيراً﴾است  اين حقوق بشر ،»مدن لْعالَمينر﴾ ؛»فرقان«در سوره  ١١﴿لشلْبذيراً لدر  ١٢﴿ن

يعني حقوق بشر است کتاب بشر است. حضرت(سلام االله عليه) که ظهور کرد که  ١٣﴾للْبشرِ يذكْر﴿ ؛»مدثّر«سوره 

ما هم بايد قرآن را  ،رقکشيم به ما گفت اين قرآن را ببر در فلان منطقه غرب يا فلان منطقه شما انتظارش را مي

خوب بدانيم هم حرف کانت و دکارت و هايدگر و اينها را بدانيم که به زبان آا حرف بزنيم. ما اگر حداکثر فکر 

حضرت آمد ما چه انتظاري داريم؟ به ما بگويد  ؛توانيم شاگرد حضرت باشيمما حرم تا جمکران باشد که ديگر نمي

فرمايند که برويم جايي تبليغ کنيم؟ تبليغ کنيم رفتيم حالا اره کن يا دستور ميداهمين قم باش و درس و بحث را 

فهميم براي چه هاي هايدگر را نميفهميم حرففهميم مکتب دکارت را نميهاي کانت را نميغرب گفتيم ما حرف

اين  .چين به بند کشيدند چيزي به آنجا برويم؟ مارکس و انگلس دو نفر ضد دين بودند که الآن بيست برابر ما را در

چين با همه سوابق الآن يک ميليارد و هشتصد ميليون جمعيت دارد بيست برابر ما که داراي قرآن و عترت و علي 

کار باشيم با داشتن اين همه گويند کمونيستي است. حالا ما چقدر بايد ضعيف باشيم کمو اولاد علي هستيم، اينها مي

شود که ما به وظيفه خودمان اين معلوم نمي ؛برخاستند و بيست برابر ما را به بند کشيدند دو نفر از غرب ،هاسرمايه
                                                

  .١. سوره فرقان, آيه١١
  .٣٦. سوره مدثر، آيه١٢
  .٣١. سوره مدثر، آيه١٣



 
 

  ١٦         تفسير               

مرحوم  کفايهها در اي از اين حرفدانيد گوشهکنيم که يک کتاب عادي است. ميقرآن ما خيال مي .کنيمعمل نمي

شکند در قرآن اين مطالبي که سر نمياز  ١٤»قلم اينجا رسيد و سر بشکست«آخوند آمده به نام جبر و اختيار فرمود 

کند قرآن خواندني نيست! جان کَندن يعني ! کجا آدم خيال ميمکاسبکجا! قرآن کجا  کفايهفراوان است قرآن کجا 

قلم اينجا رسيد «اي از اين مطالب در آنجا آمده و مرحوم آخوند آن فحل! فرمود يک گوشه .خواهدجان کَندن مي

خواهد يک وقت فراواني خواهد يک استعداد راقي ميخواهد يک فهم بالغ ميکَندن مييک جان  ؛»و سر بشکست

روزي ما حالا واقعاً ما که آرزوي شبانه .اي از قرآن را درس بخواند الآن مهجور استخواهد تا انسان گوشهمي

لان شهر! اينکه همه شاءاالله ـ تشريف آوردند و فرمودند برو فاين است که حضرت را زيارت کنيم حالا ـ إن

دهند فلان کشور برو! ما که دو نفرشان يعني اين مارکس و انگلس توانستند يک ميليارد ها را به ايران نميمأموريت

  به حضرت چه عرض کنيم؟  ،و هشتصد ميليون نفر را کمونيست کنند ما چه بگوييم

  پرسش: ...

اش که به علم غيب نيست اگر به علم غيب باشد همه .باشد کند حرفي در آن نيست؛ اما زمينه بايدپاسخ: تأييد مي

  کنند براي فراگيري.کنند آماده ميکنند آگاه ميکه يک لحظه کار تمام است ولي به هر حال ما را آشنا مي

ا بخواهيد ترين آيات است فرمود هر چه شمکه اين آيه هم از آن دقيق ﴾و ما تشاؤنَ إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللَّه﴿فرمود:  

نه اينکه اگر کسي خواست ـ خداي ناکرده  ،تحت مشيئت اوست. مشيئت شما که دو ضلعي است تحت مشيئت اوست

خواهد خير! خدا در نظام تکوين فرمود آزاد هستيد ولي تا او نخواهد ـ بيراهه برود اين بيراهه رفتن او را خدا مي

شوند فرمود بخشي از آا إعدام هم مي ،اينکه حرام هم هستدر جريان سحر با  .خواهيددر نظام تکوين شما نمي

                                                
  .٦٨. کفاية الاصول، ص١٤



 
 

  ١٧         تفسير               

درست است که حرام است ولي در شريعت حرام است ولي در نظام تکوين از قلمرو قدرت من بيرون نيستند 

﴿ءِ ورالْم نيب قُونَ بِهفَري جِهورها را اندازند اين کادرست است بين زن و شوهر بين دو تا دوست جدايي مي ﴾ز

اين اذن تکويني است  ٢﴾ما هم بِضارين بِه من أَحد إِلاَّ بِإِذْن اللّه و﴿اما  ١﴾زوجِه يفَرقُونَ بِه بين الْمرءِ و﴿کنند مي

گذرد او در نظام تکوين فرمود هر چه شما بخواهيد از کانال مشيئت او مي .است وگرنه تشريعاً که حرام است

خواهد شما او مي ؛خواهد شما گناه کنيدنه اينکه او مي ،د که شما بخواهيد که سر دو راهي انتخاب بکنيدخواهمي

  .خوردن و امثال آن تصميم آزادانه شما در قلمرو اراده اوست نه انتخاب گناه کردن و مي .آزادانه تصميم بگيريد

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٠٢. سوره بقره، آيه١
  .١٠٢. سوره بقره، آيه٢


